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 چند کاروان

تابستان گرمت می‌کند 
من آفتاب را به لنگر کشیده‌ام

خاکسترها اگر بزایند
طوفان را بارانی می‌کنند 

این کوچه پر از
کوچ هاییست

که پهلو گرفته‌اند 
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نگاه‌های هرز بی پلاک

نقش‌های بی کبوتر

کدام بازی دخترک را
خط می‌زند 

حرام یا حلال
چه فرقی می‌کند

وقتی تارهای آسمان
کوله های پر را

به جاذبه‌ها 
می فروشند
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درختان جنگ زده

و طنین جنین مرداب‌ها 
تا نیلوفران عاشق

تردید را نشانه می‌روند 
اینجا

وزغ های سر به هوا را
شکار نمی‌کنند 

بغض‌های شکسته را
بند می‌زنند

   فاطمه چهاب کاری

داستان ما برمی‌گردد به ده دوازده سال 
پیش و پیشتر و پیشــترین حتا، بگوی 
ســال هفتاد و هشتاد. او مرا بی مضایقه 

دوست می‌داشت.
 او یکــی دو دهــه‌ جوان‌تر بــود و من 
خنــده‌ام میگرفت، هر وقــت می‌گفت: 
»امکان خودکشــی من بسیار است اگر 
تو به مــن محل نگذاری.« فکر می‌کردم 
شوخی می کند، کرد؛ خواهرش، مریم، 
به من پیام داد که: »زیر ســنگ هم که 
باشی پیدایت می کنم، اگر به بیمارستان 
فلان بهمان نیایــی، کار از کار می‌گذرد 

»...
 دچار وحشــت مضاعف شــدم، درس و 
بحث دانشــگاه را ول کردم و اســتارت 
زدم و آسانسور شلوغ را گذاشتم و چهار 
طبقــه با ســرعت از پله‌هــا پریدم و به 
اطلاعات چی چی سیو رسیدم و هراسان 
گفتم: »مــن دکتر فرجام هســتم، این 
مریض من در کدام اتاق است؟« پرستار، 
کاروبار خود را کنار گذاشــت و با من به 

سرعت باد به اتاق ۵۶ آمد. 
اتاق شــلوغ بود، پدر و مادر، خواهر، دو 
بــرادر و چند نفر دیگر هــم آنجا بودند. 
پرستار گفت: »چند دقیقه بروید بیرون، 
دکتر فرجام بایــد، بیمارتان، مرضیه را 
ببیند.« آن‌ها مثل باد و برق با پرســتار 

بیرون رفتند. 
من مرضیه را توی بغل گرفتم و بوسیدم، 
دســتمال کاغذی را خیــس کردم و بر 
پیشــانی اش گذاشــتم و برای او غزلی 
خوانــدم: »گریه کــردی، گریه کردی، 
گریه بر خاکســتر پروانــه کردی/خوب 
کردی خوب، فرزانه‌ای را کشتی و دیوانه 

کردی ...«
مرضیه بلند شد نشست و دست‌های مرا 
گرفت و مثل بارون بهار گریه کرد. توی 

دستش پانصد هزار تومانی پول گذاشتم 
و گفتــم: »دکترای ادبيات نمایشــی را 
ثبت‌نام کــن، فعلا همین قدر دارم، فردا 

برایت بیشتر می آورم.«
چیــزی نگفت، پــول را تــوی کیفش 
گذاشــت، کمپوت آناناس را برایش باز 
کردم، یکی را توی دهان او گذاشــتم و 
یکی او توی دهان من گذاشت و خندید، 
قربــون صدقه ام می‌رفــت: »قربون اون 
موهای بلند جو گندمی ات بروم، قربون 
اون لب‌هــای پهنت بــروم، قربون اون 
چشــم‌های فراری ات بروم، قربون اون 

سينه پهن و ...«
 - فعــا بخواب و اســتراحت کن، فردا 

دوباره می آیم.« 
 - نه نه، همین الان مرا ببر، فقط مواظب 
باش بابام و مامانم نفهمند، همین امروز 

با دکتر صحبت کن تا مرا مرخص کند.
در اتاق را باز کردم، به همه‌ اشاره کردم 
بیاورید داخــل، حالش  که: »تشــریف 

خوب است.« 
مادرش می‌گفت: »معجزه شده، مرضیه 
من به زندگی برگشته.« پدرش: »بگذارید 
دست‌های شــما را ببوسم ...« به پرستار 
گفتم: »با دکتــر رضایی تماس گرفته‌ام 
گفته با مســئولیت خودتان مرخصید.« 
مریــم دنبال من می‌دوید تــوی راهرو: 
»خیلی پدر سوخته ای، دمی مسیحایی 
داری، هیچ دکتری جز تو نمی‌توانست او 
را به زندگی برگرداند، من پنجشنبه توی 
منزلم به شــکرانه، مهمانی ای دارم، تو 
بایــد بيايی، ولی مقداری پول میخواهم، 

دویست هزار تومان کافی است.«
-نگران نباش، فردا ســاعت یــازده بیا 
دانشگاه، پانصد هزار میدهم، دویست به 
مرضیه بده، صد برای خودت و دویست 
هم برای سور و ســات ات بردار.« هيچ 
کدام از این هــردوان تیغی نبودند، مرا 
خیلی دوســت داشــتند و می‌دانستند 
اگر روی حرف مــن حرف بزنند، دلخور 
میشــوم، می‌دانســتند که آنها را قسم 

داده‌ام که بی شیله پیله باشند با من.

گفتم، الان یکــی دو دهه‌ از آن ماجراها 
میگذرد، مریم از همسرش طلاق گرفت، 
مرضیــه رفت با همــکارش ازدواج کرد، 
من هم خیلی ناراحت نشدم و به خودم 
نپیچیــدم ولی دنیای بی وفا را دشــنام 

دادم که دیگر دم مسیحایی ندارم.
 امــروز که برای دیــدن مدیر گروه هنر 
به دفتر دانشــکده وارد شدم، همه بلند 
شدند مقابل پای من و دکتر دکتر کردند 
و ما را در بغل گرفتند به جز مرضیه که 

سرش توی کتاب در انتظار گودو بود. 
ســر لج مرضیــه به مدیر گــروه گفتم: 
»گودو که نیامد، حجاج یوســف آمد و 
معشــوق مرا برد، وقتی صدایی می‌آید 
می‌ترســم کــه نکند بار دیگــری گودو 
بیاید و هر چه داریم ببــرد: »در انتظار 
نماندی و گرنه می‌آمد/در انتطار نبودی 
و گرنه می‌تابید ســتاره سحری‌ ...« یک 
روز من پشــت منزل بابای کسی بودم، 
می‌دانســتم آن کس با همســرش شب 
بــه خانه‌ برمی‌گــردد و در منزل پدرش 
نمیخوابد، اما آن شــب تا صبح نشستم 
توی ماشــین ولی آن کس نیامد بیرون، 
من توی ماشــین خوابم برد، وقتی بلند 
شــدم از خواب، ماشین همسر فلان بن 

فلان نبود.«
 هر کس که آنجا بود، خندید، مدیر گروه 
توی گوشــم گفت: »شاشیدم به بخت و 

اقبال و زندگی تو ...«
 عصبانی نشــدم چون من هم  یک روز 
همین جــا، همین را بــه او گفته بودم. 
مرضیــه در خودش می پیچید، ســعی 
می‌کــرد که خــودش را ســفت بگیرد، 
»عزیزم! چیزیت شده؟  گفت:  همسرش 
قرص‌هایت را خورده ای؟« مرضیه مثل 
لــک لک تیر خورده ای ســرش را روی 
شانه‌ شــوهرش گذاشته‌ بود. من از دفتر 
به ســرعت بیــرون پریــدم، مدیر گروه 
دنبال من بــود و می‌گفت: »دارد از کف 
می‌رود، تو رو خدا برگرد، تو پزشــکی ما 

باید چه کار کنیم؟« 
-نمی‌دانم شاید گودو دوباره بیاید.

باستان 

   فیض شریفی  
   نویسنده 

با شاعران امروز

من قندعلی بودم

خدمتتون عرض کنم که چندین ســال پیش یک 
خودرویی از یک نفر آشــنا  بنام قندعلی خریدیم 
در پلاک  و سند قطعی ماشین را بنام خود نکرده 
بودیــم و بعد هم تصمیم به اســقاط آن گرفتیم. 
هنــگام  اســقاط گفتن  وکالت بــر وکالت قبول 
نیست و باید ســند قطعی بنامتان باشد. صاحب 
قبلی ماشــین گفتش شما که میغخواهید ماشین 
را اســقاط کنید کی به کیــه، کارت ملی و کارت 
بانکی من و سند ماشین را ببر اسقاط کن .بالاخره 
قبول کردیم. اسم و شهرت و نام پدر و محل تولد 
و آدرس آقای قندعلی شعبانی را تمرین کردیم و 
رفتیم ماشــین را تحویل بدهیم. برا ی ینکه من 
قندعلی واقعی نیســتم  مشــکلی پیش نیامد اما 
واویلا این اســم قندعلی صاحب خودرو  مکافاتی 
شــد برای ما: نام قندعلی، شهرت شعبانی، فرزند 

نظامعلی محل تولد زنجان و....
چشــمتون روز بد نبیند شهرت شــعبانی را ول 
کردند چســبیدن به نــام  قندعلــی خلاصه نام 
قندعلی به مذاق ثبتنام کنندگان اسقاط و تحویل 
گیرندگان و پرسنل پارکینگ خوش نشست. چپ 
و راســت و بی جهت و با جهت و الکی من بیچاره 
را صدا می‌زدند، آغا قندعلی  کارت ماشین را بده، 
آغا قندعلی ماشــین را جابجا کــن، خانم کار آغا 
قندعلی را زود انجام بده معطل نشه، آغا قندعلی 

بفرما اینجا بشــین، آغا قندعلی آونجا بشــین و... 
هر وقت هم این قندعلــی لعنتی را صدا می‌زدند 
همه برمی‌گشتند به من نگاه می‌کردند و خنده و 
پوزخند فراوان بود که نثار من  و نامم می‌شد. اون 
کارگر مسئول پارک کردن ماشین که الکی از دور 
بانگ و فریاد می‌زد قتدعلی قندعلی بیا ماشین را 
جابجا کن، قندعلی اونجا پارک کن  و... و مســئو 
ل شون هم تو سالن تکرار می‌کرد جناب قندعلی 
صداتون می‌کنند. دعا می‌کردم خدایا زودتر کارم 
تموم بشــه و از شر این اســم لعنتی قندعلی که 
ناخواســته بر خودم گداشــته بودم خلاص بشم. 
شانس بد ما تا پول اســقاط را واریز کنند دو سه 
ماهی طول کشید و از دفترشون بیشتر الکی زنگ 
می‌زدند و قندعلی را تو گوش من تکرار می‌کردند. 
چنــد بار صبح که هنوز تو خماری خواب آلودگی 
بودم  اشــتباه می‌کردم می‌گفتم ایزدپناه هستم... 
یــک دفعه یــادم می‌اومد که نه بابــا  قراره فعلا 
من قتدعلی ببــاش. می‌گفتم بله خودمم قندعلی 
شــعبانی هستم.  موقع پول گرفتن هم رمز کارت 
قندعلی را اشــتباه زدم و کارت باطل شــد.  کلی 
تمرین اســم کــردم و رفتم نزد مســئولین بانک  
اونجا هم چندتا قتدعلــی قندعلی بارمون کردند.  
شــاید همین نام زیبای قندعلی هم باعث شد که 
ســخت نگیرند و کارت بانکی جدید به من دادند 
و از شــر نام قندعلی کذایی  راحت شدم. بعدش 
آمدیم بــرای چندتا از دوســتان قضیه در نقش 
قندعلــی بودنم را تعریف کردم و  این دوســتان 
هم خوششــون اومده بود و تا مدت‌ها مرا جناب 

قندعلی صدا می‌کردند.

   جهانگیر ایزدپناه  
   فعال اجتماعی

طنزیمات

روایتی از روستای محل تولد صدام تا دستگیری و اعدام دیکتاتور نظامی عراق

»زندگی و مرگ صدام« به کتابفروشی‌ها آمد
مرگ  و  »زندگــی  کتــاب 
محمــد  نوشــته  صــدام« 
انتشارات  ســوی  از  سرابی 
روزنــه‌کار منتشــر و راهی 
و  »زندگی  نشر شــد.  بازار 
محمد  نوشته  مرگ صدام« 
ســرابی به تازگی توســط 
انتشــارات روزنه‌کار منتشر 
و روانه بازار نشر شده است. 
این کتاب زندگــی و زمانه 
در  نظامــی عراق  دیکتاتور 
صدام  زندگینامــه  قالــب 

حسین است.
نویســنده  ســرابی  محمد 
است  روزنامه‌نگار  این‌کتاب، 
و پیش از ایــن زندگی‌نامه 

بنیان‌گذار القاعده را با نام »اسامه بن لادن افسانه 
یا واقعیت« و دو کتاب داســتانی »ماهی طوطی و 
شیاطین میان‌رودان« و »خواب‌های کرم ابریشم« 
را منتشر کرده است. صدام حسین تکریتی حدود 
۴دهه قدرت کامل را در عراق دســت داشت و در 
این مــدت جنگ‌های متعدد داخلــی و خارجی 
به راه انداخت که باعث خســارت‌های فراوانی به 
مردم عراق و کشــورهای اطراف شد. او که بارها 
از حمایت مســتقیم تســلیحاتی و سیاسی غرب 
برخوردار بود؛ پس از دوران طولانی تحریم و انزوا، 
در حمله نظامی آمریکا و متحدانش شکست خورد 
و در کشــور خود اعدام شد. این‌کتاب با روایتی از 
روستای محل تولد صدام شروع می‌شود و در ادامه 

به تاریــخ عــراق از دوران 
باستان، امپراطوری عثمانی، 
جنگ‌های جهانی و تحولات 
می‌پــردازد.  بیســتم  قرن 
نحوه  بعدی  فصل‌هــای  در 
ملی‌گرایــی  شــکل‌گیری 
عربی، حزب بعث و ســران 
آن ماننــد قاســم، عارف و 
بکر می‌پردازد و رشد صدام 
در این تشــکیلات را نشان 
دیگر  فصل‌هــای  می‌دهد. 
کتاب شامل تجاوز به خاک 
جنگ  کویت،  اشغال  ایران، 
بــا آمریکایی‌هــا، تحریم‌ها 
و ســرانجام حملــه نهایی 
غرب و دســتگیری و اعدام 
صدام اســت. مولف کتاب پیش‌رو، زندگی صدام 
را در بســتر تحولات نیمه دوم قرن بیستم عراق 
و مجموعه کشــورهای عربی بررســی کرده و در 
بخش‌های مختلف به ساختار اجتماعی و سیاسی 
این کشــور پرداخته اســت. خشــونت بی‌پایان، 
توســعه‌های  وجود  بــا  اقتصادی  عقب‌ماندگــی 
مقطعــی، قومیت‌گرایــی و تفرقه میــان قبایل، 
جنگ‌های دائمی و البته سواســتفاده قدرت‌های 
اروپایی و آمریکا از شرایط خاورمیانه در صفحات 
مختلف این اثر تکرار شده است. جزئیات خرید و 
ساخت سلاح‌های ممنوع شیمیایی و تجهیز ارتش 
عراق با کمک صنایع و حاکمان اروپایی نیز بخش 

دیگر این کتاب را تشکیل می‌دهد.

کتاب 

درمان سرطان کبد با میکروربات‌هایی که توسط 
میدان مغناطیسی هدایت می‌شوند

محققان کانادایی به سرپرســتی »ژیل سولز«،رویکرد 
جدیــدی را بــرای درمان تومورهای کبد،با اســتفاده 
از میکروربات‌هــای هدایت‌شــونده‌ بــا آهنربا در یک 
دستگاه ام‌آر‌آی توســعه داده‌اند.ایده تزریق ربات‌های 
میکروســکوپی به جریان خون برای بهبود بدن انسان 
جدید یا متعلق به رمان‌های علمی- تخیلی نیســت.

با هدایت یک میدان مغناطیســی خارجی، ربات‌های 
زیست‌ســازگار مینیاتوری که از نانوذرات اکسیدآهن 
ساخته‌ شده‌اند،می‌توانند ازنظر تئوری خدمات پزشکی را 
به شیوه‌ای بسیار هدفمند ارائه دهند. تابه‌حال، یک مانع 
فنی وجود داشته‌ است:نیروی گرانش این میکروربات‌ها 
از نیروی مغناطیســی فراتر رفته‌ است، که هدایت آنها 
را در زمانــی که تومور بالاتر از محــل تزریق قرار دارد 
محدود می‌کند.درحالی‌که میدان مغناطیسی ام‌آر‌آی 
زیاد است، شیب مغناطیسی مورداستفاده برای هدایت 
و تولید تصاویر آن ضعیف‌تر اســت.ژیل سولز، یکی از 
محققین این دانشگاه گفت:»ما برای حل این مشکل، 
الگوریتمی را توسعه دادیم تا موقعیتی را که بدن بیمار 
باید در آن قرار بگیرد تعیین کند.این بهترین موقعیتی 
اســت که درآن می‌تــوان از ام‌آر‌آی بالینی ترکیبی با 
گرانش و نیروی مغناطیسی استفاده کرد.«او افزود:»این 
اثر ترکیبی باعث می‌شود میکروربات‌ها به شاخه‌های 
شــریانی که تومور را تغذیه می‌کنند،آسان‌تر حرکت 
کنند.با تغییرجهت میدان مغناطیسی،می‌توانیم آن‌ها را 
به‌طور دقیق به مکان‌هایی هدایت کنیم که باید تحت 
درمان قرار بگیرند و بنابراین سلول‌های سالم را حفظ 
می‌کنیم.« شــایع‌ترین نوع این سرطان‌ها، کارسینوم 
سلول‌های کبدی است.کارسینوم مسئول مرگ سالانه 
700,000نفر در سراســر جهان است و درحال‌حاضر 
اغلــب با کموآمبولیزاســیون ترانس شــریانی درمان 
می‌شــود.این درمان تهاجمی که نیاز به پرسنل بسیار 
ماهر دارد،شامل تزریق مستقیم شیمی‌درمانی در شریان 
تغذیه‌کننده تومور کبدی و مسدودکردن‌ خون‌رسانی 
به تومور با استفاده از میکروکتترهایی است که توسط 
اشــعه ایکس هدایت می‌شوند. ســولز گفت:»رویکرد 
هدایت رزونانس مغناطیســی ما می‌تواند با استفاده از 
یک کتتر قابل کاشــت مانند آنچه در شیمی‌درمانی 
اســتفاده می‌شود، انجام شــود.مزیت دیگر این روش 
آن اســت که تومورها در ام‌آر‌آی بهتر از اشــعه ایکس 
قابل مشاهده هستند.«به‌لطف توسعه یک میکروربات 
انژکتوری ســازگار با ام‌آر‌آی، دانشــمندان توانستند 
»رشته‌های ذرات« را که مجموعه‌ای از میکروربات‌های 
قابل مغناطیسی هســتند، جمع‌آوری کنند.ازآنجایی 
که این‌ها نیروی مغناطیسی بیشــتری دارند، هدایت 
و شناســایی آنها روی تصاویر ارائه‌شده‌ توسط دستگاه 
ام‌آر‌آی آسان‌تر است.به این ترتیب،دانشمندان می‌توانند 
اطمینان حاصل کنند که رشــته‌ها در مسیر درست 
حرکت می‌کنند و دوز درمان نیز کافی است.با گذشت 
زمان، هر میکروربات قسمتی از درمان را پوشش خواهد 
داد،بنابراین ضروری اســت که رادیولوژیست‌ها بدانند 
تعداد آنها چقدر است. سولز گفت:»ما آزمایش‌هایی را 
روی دوازده خــوک انجام دادیم تا بتوانیم تا حد امکان 
شرایط تشریحی بیمار را تکرار کنیم. یک نتیجه قطعی 
بود:میکروربات‌ها ترجیحاً شاخه‌های شریان کبدی را 
که توسط الگوریتم مورد هدف قرارگرفته‌ بودند دنبال 
می‌کردند و به مقصد می‌رسیدند.«تیم او مطمئن شد 
که محل تومور در قسمت‌های مختلف کبد تأثیری بر 
اثربخشی چنین رویکردی ندارد. وی افزود:»با استفاده 
از آناتومی تشریحی کبد انسان، ما توانستیم به‌صورت 
آزمایشــی ریزربات‌ها را روی 19بیمار تحت درمان با 
آمبولیزاســیون ترانس شریانی شبیه‌سازی کنیم. آنها 
درمجموع 30تومور در نقاط مختلف کبد داشــتند.در 
بیش از 95درصد موارد، محل تومور با الگوریتم هدایت 
برای رســیدن‌ به تومور هدف سازگار بود.«با وجود این 
پیشرفت علمی،کاربرد بالینی این فناوری هنوز فاصله 

زیادی با ورود به روند درمانی دارد.

 دنیای علم

داستانک

دریچه

که می‌رود به شفاعت که دوست بازآرد
که عیش خلوت بی او کدورتی دارد

که را مجال سخن گفتن است به حضرت او
مگر نسیم صبا کاین پیام بگزارد

ستیزه بردن با دوستان همین مثلست
که تشنه چشمه حیوان به گل بینبارد

مرا که گفت دل از یار مهربان بردار
به اعتماد صبوری که شوق نگذارد

جزئیات سعدی

 تو سزاوار رابطه‌ای هســتی که بهت اجازه بده در 
طول شــب با آرامش بخوابی. علاقــه و محبت کافی 
دریافت کنی، ایراداتت و تفاوتات درک بشــه و بهش 
احترام  گذاشته بشه، از اضطرابت کم کنه و به رشد و 
پیشرفتت کمک کنه، اگه غیر ازاینه، لطفا رهاش کن، 

)mohamad( .چون داری وقتتو هدر میدی
 دیشــب پدر مریــض بعد از این که فوت بچشــو 
ثبت کردیم از تک تکمون واســه زحماتمون تشــکر 
کــرد. هرچی به روح بزرگ و شــخصیت بالاش توی 
اون غم شدید فکر میکنم بیشتر متعجب میشم. واقعا 
انســان بزرگی بود اون همه جمعیت رو مدیریت کرد 
خشم مردمو مدیریت کرد و در آخرم از ما تشکر کرد. 

)چنگولی)اژدها( یک خانم لوبیا(
 ‏با دخترخاله‌ام زدیم بیرون. گفت چرا این‌همه پسر 
که بیرونن همشــون بچه‌ان؟ گفتــم چون یه کم دیر 
زدیم بیرون. گفت یعنی چند ساعت؟ گفتم نه یعنی 
چند دهه! همسن‌های من و تو از صبح سر کار بودن، 

)Nahidjan( !الانم بغل زن و بچه خوابن
 متاســفانه آدم‌هایی که مهربونن، تو بحث‌ها کوتاه 
میان و تو رابطه همیشه نقشــه حمایت‌کننده دارن، 
گاهــی اوقات یکهو دچــار انقلاب درونی میشــن و 
تبدیل به هیولاهای ســرد و بی‌احساســی میشن که 
کوچک‌ترین گذشــت و شــفقتی ندارن و من از این 

هیولاها خیلی میترسم. خیلی. )پشه خسته(

مجازستان

روزنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صبح ایران
یکشنبه 29 بهمن 1402 _ 8 شعبان 1445_ 18 فوریه 2024- شماره 2365 ـ سال هشتم

8 صفحه ـ قيمت 10000 تومان ـ ضریب کیفی 61.4
t.me/HamdeliNews     newspaper.hamdeli@gmail.com     hamdelidaily.ir 

 تهران-  خیابان مطهری- نرسيده به تقاطع سهروردی- خیابان  سنندج
 خيابان زاهدان- پلاک 8-  واحد 2- تلفکس: ۰۲۱۸۸۸۳۹۴۵۱ - ۰۲۱۸۸۸4۹843

صاحب امتیاز , مدیر مسئول: ولی‌الله شجاع‌پوریان              سردبیر: جلال خوش چهره                                       
چاپ: صمیم  44533725 - �021 توزيع: نشر گستر امروز  02161933000

مقامات وزارت آثار باســتانی مصر تصمیم خود را برای مرمت 
هرم باســتانی »مَنقُرَع« پس از بررســی و اعتراض بین‌المللی، 

کنار گذاشتند.
 این پروژه، بازســازیِ پوشــش بیرونی گرانیتی در چهار طرف 
هرم »مَنقُرَع« را در مشارکتی بین دولت مصر و باستان‌شناسان 
ژاپنی دنبال می‌کرد که بر اساس آن، نمای این هرم با بلوک‌های 
اصلیِ پراکنده در اطراف پایه هرم، مرمت می‌شد، که با اعتراض‌ 

گسترده به‌ویژه از سوی باستان‌شناسان مصر مواجه شد. 
اکنون کمیته‌ای که توسط وزیر گردشگری مصر تشکیل شده 
است، در بیانیه‌ای اعلام کرد این کشور طرح بحث‌برانگیز برای 
نصب دوباره پوشــش گرانیتی باســتانی روی هرم »مَنقُرَع«، 
کوچکترین اهرام ســه‌گانه بــزرگ جیزه را لغو کرده اســت. 
مصطفی وزیری، دبیرکل شورای عالی آثار باستانی، ماه گذشته 

این طرح را اعلام و آن را »پروژه قرن« توصیف کرده بود. 
خبرهایی مبنی بر اینکه این بنای باســتانی می‌تواند به سرعت 
تغییر کند، اعتراض بین‌المللی را برانگیخت و مقامات باستانی 

مصر را بر آن داشت تا این پروژه را بررسی کنند. 
اهرام مصر تنها عجایب هفتگانه جهان باستان هستند که هنوز 
باقی مانده‌اند. »مَنقُرَع« به تنهایــی در میان اهرام به گونه‌ای 
طراحی شــده بود، که به جای سنگ آهک از گرانیت پوشانده 

شود.
تنها ۱۶ تا ۱۸لایه گرانیت قبل از توقف ساخت‌وساز نصب شد 
کــه ظاهراً به دلیل مرگ مَنقُرَع در حدود ۲۵۰۳پیش از میلاد 

متوقف شده بود. 
در طــول قرن‌ها، دزدی، فرســایش و فروریختن باعث ناپدید 
شــدن بســیاری از لایه‌های این هرم شــد و در دوران مدرن 
تنها هفت لایه باقــی ماند؛ اگرچه تعداد زیادی بلوک گرانیتیِ 
افتاده در اطراف پایه هرم پراکنده شده‌ بودند. پروژه جایگزینی 
گرانیت‌ها قرار بود پس از یک ســال اســکن و مستندســازی 

اجرایی شود. کمیته بررسی هرم »مَنقُرَع« به اتفاق آرا به نصب 
دوباره بلوک‌های پوشــش گرانیتی که از هزاران سال پیش در 

اطراف پایه هرم پراکنده بودند، اعتراض کرد. 
»زاهی حواس«، وزیر سابق آثار باستانی که ریاست این کمیته 
را بر عهده داشت، گفت که تعیین اینکه هر بلوک در ابتدا کجا 

بوده است، غیرممکن است. 
جایگزینی آنها به سیمان نیز نیاز دارد که هرم را خراب می‌کند. 
حواس به رویترز گفت: »آنچه می‌خواهم بگویم این اســت که 
نگران نباشــید، اهرام جیزه امن هســتند و هیچ اتفاقی برای 
آنهــا نخواهد افتاد. مردم در همه جا بــا من تماس می‌گیرند، 
نامه می‌نویسند، ایمیل می‌زنند. آنها نگران هستند. اصلا نگران 
نباشید، اهرام امن هستند و هیچ‌کس نمی‌تواند به هرم مَنقُرَع 

دست بزند.
 وزیر ســابق گردشگری و آثار باستانی مصر همچنین گفت: »در 
باستان‌شناســی، عجله نکنید. اگر عجله دارید، ســایت را خراب 
خواهید کرد. مهم این است که برای انجام هر نوع کاری در محل 

اهرام، یک مطالعه انجام شود و به ما بگوید که چه کار کنیم.«

توقف طرح جنجالی درباره اهرام مصر
حاشیه میراث


